مرابطه اسلامي
مقدمه

خداوند متعال در آخرين آيه سوره ال‌عمران (200) مي‌فرمايد:

« يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اصْبرُِواْ وَ صَابِرُواْ وَ رَابِطُواْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ـ اى اهل ايمان در كار دين صبور باشيد و يكديگر را به صبر و مقاومت سفارش كنيد و مهيا و مراقب كار دشمن بوده و خدا ترس باشيد، باشد كه پيروز و رستگار گرديد»
اين آيه به منزله خلاصه‌گيرى از بيان مفصلى است كه در سوره آمده و مى‌خواهد از آن آيات براى ما نتيجه گيرى نمايد.
امرهايى كه در اين آيه آمده يعنى أمر " اصْبرُِوا" و"صَابِرُوا" و "رَابِطُوا" و "اتَّقُوا" همه مطلق و بدون قيد است، در نتيجه صبرش، هم شامل صبر بر شدائد مى‌شود و هم شامل صبر در اطاعت خدا، و همچنين صبر بر ترك معصيت و به‌هر حال منظور از آن صبر تك تك افراد است، چون دنبالش همين صبر را به صيغه " مفاعله ـ صابروا" آورده كه در مواردى استعمال مى‌شود كه ماده فعل بين دو طرف تحقق مى‌يابد. و مصابره عبارت است از اين‌كه جمعيتى به اتفاق يكديگر اذيت‌ها را تحمل كنند و هر يك صبر خود را به صبر ديگرى تكيه دهد و در نتيجه بركاتى كه در صفت صبر هست دست به دست هم دهد و تاثير صبر بيشتر گردد و اين معنا امرى است كه هم در فرد (اگر نسبت به حال شخصى او در نظر گرفته شود) محسوس است و هم در اجتماع (اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته شود) چون باعث مى‌شود كه تك‌تك افراد نيروى يكديگر را به هم وصل كنند و همه نيروها يكى شود.
" وَ رابِطُوا" مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت بود از وصل كردن نيروى مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد و مرابطه عبارت است از همين وصل كردن نيروها، اما نه تنها نيروى مقاومت در برابر شدائد، بلكه همه‌ي نيروها و كارها، در جميع شؤون زندگى دينى، چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشى.
و چون مراد از مرابطه اين است كه جامعه به سعادت حقيقى دنيا و آخرت خود برسد، ـ و اگر مرابطه نباشد گو اين‌كه صبر من و تو، به تنهايى و علم من و تو به تنهايى، و هر فضيلت ديگر افراد، به تنهايى سعادت‌آور هست، ولى بعضى از سعادت را تامين مى‌كند و بعضى از سعادت، سعادت حقيقى نيست ـ به همين جهت دنبال سه جمله: " اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا" اضافه كرد:" وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، كه البته منظور از اين فلاح هم فلاح تام حقيقى است.

رابطوا از ماده" رباط" گرفته شده، و آن در اصل به معنى بستن چيزى در مكانى است (مانند بستن اسب در يك محل) و به‌همين جهت به كاروانسرا "‌رباط" مي‌گويند و "‌ربط قلب" به معنى آرامش دل و سكون خاطر است، گويا به محلى بسته شده است و "‌مرابطه" به معنى مراقبت از مرزها آمده است، زيرا سربازان و مركب‌ها و وسائل جنگى را در آن محل نگاهدارى مي‌كنند.
اين جمله به مسلمانان دستور آماده باش در برابر دشمن و مراقبت دائم از مرزها و سرحدات كشورهاى اسلامى مي‌دهد، تا هرگز گرفتار حملات غافلگيرانه دشمن نشوند، و نيز به آن‌ها دستور آماده باش و مراقبت هميشگى در برابر حملات شيطان و هوس‌هاى سركش مي‌دهد، تا غافلگير نگردند، و لذا در بعضى از روايات از اميرالمؤمنين على عليه‌السلام اين جمله، به مواظبت و انتظار نمازها يكى بعد از ديگرى تفسير شده است، زيرا كسى كه با اين عبادت مستمر و پى در پى دل و جان خود را بيدار مي‌دارد همچون سربازى است كه در برابر دشمن حالت آماده باش به خود گرفته است.
خلاصه اين‌كه "‌مرابطه" معنى وسيعى دارد كه هر گونه آمادگى براى دفاع از خود و جامعه اسلامى را شامل مي‌شود. در فقه اسلامى نيز در باب جهاد بحثى تحت عنوان "‌مرابطه" يعنى آمادگى براى حفظ مرزها در برابر هجوم احتمالى دشمن ديده مي‌شود كه احكام خاصى براى آن بيان شده است.
در بعضى از روايات به علماء و دانشمندان نيز "‌مرابط" گفته شده است.
امام صادق عليه‌السلام طبق روايتى مي‌فرمايد:
« عُلَمَاءُ شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ‌ فِي‌ الثَّغْرِ الَّذِي‌ يَلِي‌ إِبْلِيسُ‌ وَ عَفَارِيتُهُ‌، يَمْنَعُونَهُمْ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا، وَ عَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَ شِيعَتُهُ النَّوَاصِبُ ـ دانشمندان پيروان ما همانند مرزدارانى هستند كه در برابر لشكر ابليس صف كشيده‌اند و از حمله كردن آن‌ها به افرادى كه قدرت دفاع از خود ندارند جلوگيرى مي‌كنند.»

در ذيل اين حديث مقام و موقعيت آن‌ها برتر و بالاتر از افسران و مرزدارانى كه در برابر هجوم دشمنان اسلام پيكار مي‌كنند شمرده شده است و اين به‌خاطر آن است كه آن‌ها نگهبانان عقائد و فرهنگ اسلامند در حالى كه اين‌ها حافظ مرزهاى جغرافيايى هستند، مسلّماً ملتى كه مرزهاى عقيده‌اى و فرهنگى او، مورد حملات دشمن قرار گيرد و نتواند به‌خوبى از آن دفاع كند در مدت كوتاهى از نظر سياسى و نظامى نيز شكست خواهد خورد.

استاد، علاّمه طباطبايي ذيل آيه مورد بحث، مطالب سودمندي را در پانزده فصل مطرح فرموده‌اند كه در حكم عصاره معارف سوره مباركه «آل عمران» است. اين فصول كه مباحث جامعه‌شناسي، رابطه فرد و جامعه، ولايت فقيه و حكومت اسلامي را مبسوط مطرح كرده‌اند، به گونه‌اي هستند كه تمايز تفسير شريف الميزان را از ديگر تفاسير به خوبي نشان مي‌دهند.

آن‌چه در پي مي‌خوانيد خلاصه‌اي از مطلب علامه تحت عنوان «گفتارى پيرامون مرابطه در جامعه اسلامى‌» است.

انسان بايد اجتماعى زندگى كند
انسان در ميان تمامى جانداران موجودى است كه بايد اجتماعى زندگى كند و اين مطلب احتياج به بحث زياد ندارند، چرا كه فطرت تمامى افراد انسان چنين است يعنى فطرت تمام انسان‌ها اين معنا را درك مى‌كند و تا آن‌جا هم كه تاريخ نشان داده هر جا بشر بوده اجتماعى زندگى مى‌كرده و آثار باستانى هم (كه از زندگى قديمى‌ترين بشر آثارى به‌دست آورده) اين مطلب را ثابت مى‌كند.

قرآن كريم هم با بهترين بيان در آياتى بسيار از اين حقيقت خبر داده، از قبيل آيه: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‌، وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا ... ـ هان اى مردم ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و شعبه شعبه و قبيله قبيله‌تان كرديم تا يكديگر را بشناسيد.» (حجرات/13)
و آيه: « نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا، وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا ـ مائيم كه معيشت‌شان را در بين‌شان (در زندگى دنيا) تقسيم كرديم و بعضى را به‌درجاتى ما‌فوق بعضى ديگر قرار داديم، تا بعضى بعضى ديگر را مسخر خود كنند.» (زخرف/32)
و آيه: « بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ـ شما همه از يكديگريد. (ال‌عمران/195»
و آيه: « وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً ـ او كسى است كه از آب بشرى بيافريد، و سپس او را خويشاوند تنى و ناتنى كرد.» (فرقان/54)
زندگي اجتماعي پيوسته در حال تكامل است

اجتماع انسانى مانند ساير خواص روحى انسان و آن‌چه كه مربوط به او است از روز آغاز پيدايش به‌صورت كامل تكوين نيافته تا كسى خيال كند كه اجتماع نمو و تكامل نمى‌پذيرد، نه در كمالات مادى و نه در كمالات معنوى بلكه اجتماعى شدن انسان هم مانند ساير امور روحى و ادراكيش دوش به دوش آن‌ها تكامل پذيرفته، هر چه كمالات مادى و معنويش بيشتر شده، اجتماعش نيز سامان بيشترى به خود گرفته است و مسلماَ انتظار نمى‌رود كه اين يك خصوصيت از ميان همه خصوصيات و خواص انسانيت مستثنا باشد، يعنى خصوص اجتماعى بودنش از همان اول پيدايشش به‌طور كامل تحقق يافته باشد، و اجتماع امروزيش با اجتماع روز اول خلقتش هيچ فرق نكرده باشد، بلكه اين خصيصه انسان مانند ساير خصائصش كه به نحوى با نيروى علم و اراده او ارتباط دارند، تدريجاً به سوى كمال در حركت بوده و كم كم در انسان تكامل يافته است.

خانواده

و آن‌چه بعد از دقت و تامل در حال انسان روشن مى‌شود اين است كه اولين اجتماع و گردهم‌آيى كه در بشر پيدا شده گردهم‌آيى منزلى از راه ازدواج بوده، چون عامل آن يك عامل طبيعى بوده است كه همان جهاز تناسلى (كه زن و مرد هر كدام جهاز تناسلى مخصوص به خود را دارند) است، و اين خود قوى‌ترين عامل است براى اين‌كه بشر را به اجتماع خانوادگى وادار نمايد زيرا معلوم است كه اين دو دستگاه هر يك بدون ديگرى به‌كار نمى‌افتد، به خلاف مثلاً جهاز هاضمه كه اگر فرض كنيم در محلى و زمانى يك فرد انسان‌ تك و تنها باشد، مى‌تواند با جويدن برگ و ميوه درختان تغذى كند ولى نمى‌تواند به تنهايى فرزندى از خود منشعب سازد و همچنين دستگاه‌هاى ديگرى كه در بدن انسان تعبيه شده، براى به‌كار افتادنش نيازى به انسان‌هاى ديگر ندارد و تنها جهاز تناسلى است كه بايد در بين دو نفر مشتركاً به‌كار بيفتد، دو نفر از جنس مخالف (يعنى يك مرد و يك زن). 
استخدام
بعد از تشكيل اجتماع كوچك يعنى خانواده، يك مشخصه ديگر بشرى خودنمايى كرد، كه ما آن مشخصه را استخدام ناميديم، يعنى اين‌كه هر انسانى بخواهد به وسيله انسانى و يا انسان‌هايى ديگر حوائج خود را بر آورد و سلطه خود را گسترش دهد، آن‌گاه برايش ممكن است كه اراده خود را بر آن انسان‌ها تحميل كند تا هر چه او مى‌خواهد آن‌ها بكنند و رفته رفته اين خصيصه به صورت رياست جلوه كرد، رياست در منزل، رياست در عشيره (فاميل)، رياست در قبيله، رياست در امت.

اين هم طبيعى است كه رياست در بين چند انسان نصيب آن كسى مى‌شده كه از سايرين قوى‌تر و شجاع‌تر بوده و همچنين مال و اولاد بيشترى داشته و همچنين نسبت به فنون حكومت و سياست آگاه‌تر بوده و آغاز ظهور بت‌پرستى هم همين‌جا است يعنى پرستش و خضوع انسان‌ها در برابر يك انسان از همين‌جا شروع شد تا در آخر براى خود دينى مستقل گرديد.
انسان براى انتخاب اين رقم زندگى به‌طور تفصيل مصلحت‌ها و خوبي‌هاى آن را نسنجيده، اما پى بردن به خوبي‌هاى آن و اين‌كه چگونه اجتماعى بهتر است؟ به تدريج و به تبع پيشرفت ساير خواص بشرى، رشد و نمو كرده، نظير خصيصه استخدام و خصيصه دفاع و ...

چه وقت بشر متوجه منافع و مصالح اجتماع شد؟
قرآن كريم خبر داده كه اولين بارى كه بشر متوجه منافع اجتماع شد، و به‌طور تفصيل (و نه ناخودآگاه) به مصالح آن پى برد و در صدد حفظ آن مصالح بر آمد. زمانى بود كه براى اولين بار پيغمبرى در ميان بشر مبعوث شد و آنان را راهنما گشت. جان كلام اين است كه: به وسيله مقام نبوت متوجه مصالح و منافع زندگى اجتماعى گرديد، اين مطلب را از آيات زير استفاده مى‌كنيم كه مى‌فرمايد:
« وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ـ مردم (در آغاز) امتى واحد بودند، و سپس اختلاف كردند.» (يونس/19)
و نيز مى‌فرمايد: « كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا ـ مردم قبل از بعثت انبياء همه يك امت بودند خداوند به خاطر اختلافى كه در ميان آنان پديد آمد انبيايى به بشارت و انذار برگزيد و با آنان كتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختلاف كرده‌اند حكم كنند» (بقره/213)

چون اين دو آيه، چنين خبر مى‌دهد كه انسان در قديم‌ترين عهدش امتى واحده و ساده و بى‌اختلاف بوده، سپس (به‌خاطر همان غريزه استخدام كه گفتيم) اختلاف در بين افرادش پيدا شد و اختلاف هم به مشاجره و نزاع انجاميد، لذا خداى تعالى انبيا را بر انگيخت و با آنان كتاب فرستاد، تا به وسيله آن كتاب اختلاف‌ها را بر طرف كنند، و دوباره به وحدت اجتماعي‌شان برگردانند، و اين وحدت را به وسيله قوانينى كه تشريع فرموده حفظ كنند.

و نيز در آيه « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً، وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ، وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى‌ وَ عِيسى‌، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ـ برايتان از دين همان را تشريع كرد كه نوح را بدان توصيه فرمود، و آن‌چه ما به تو وحى كرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى توصيه نموديم اين بود كه دين را بپا بداريد، و در آن تفرقه نيندازيد.» (شوري/13) خبر مى‌دهد كه رفع اختلاف از بين مردم و ايجاد اتحادشان در كلمه، تنها و تنها از راه دعوت به اقامه دين و اتحادشان در دين واحد، تحقق مى‌يابد، پس تنها دين است كه ضامن اجتماع صالح آنان است.

و اين آيه دعوت به اجتماع و اتحاد را از نوح عليه‌السلام كه قديم‌ترين انبيا صاحب كتاب و شريعت است تا عيسى عليهم‌السلام حكايت كرده.

پس دعوت به اجتماع دعوتى مستقل و صريح بوده كه آغازگر آن انبيا بوده‌اند و آن را در قالب دين به بشر پيشنهاد كرده‌اند.

عنايت اسلام به اجتماع‌
امت‌هاى قديم به حكم اضطرار جامعه تشكيل داده و به حكم غريزه، به استخدام يكديگر پرداختند و در آخر افراد تحت يك جمعى اجتماع كرده‌اند و آن جمع عبارت بوده از حكومتى استبدادى و سلطه پادشاهى و اجتماعشان هم عبارت بوده يا از اجتماعى قومى و نژادى و يا اجتماعى وطنى و اقليمى كه يكى از اين چند عامل، وحدت همه را در تحت رايت و پرچم شاه و يا رئيسى جمع مى‌كرده و راهنماى زندگيشان هم همان عامل وراثت و اقليم و غير اين دو بوده، نه اين‌كه به اهميت مسأله اجتماع پى برده و در نتيجه نشسته باشند و پيرامون آن بحثى يا عملى كرده باشند، حتى امت‌هاى بزرگ يعنى ايران و روم هم كه در قديم بر همه دنيا سيادت و حكومت داشتند تا روزگارى هم كه آفتاب دين خدا در بشر طلوع كرد و اشعه خود را در اطراف و اكناف مى‌پراكند، به اين فكر نيفتادند كه چرا تشكيل اجتماع دهيم و چه نظامى اجتماعى بهتر از نظام امپراطورى است؟ بلكه به همان نظام قيصرى و كسروى خود دلخوش و قانع بودند و رشد و انحطاط جامعه‌شان تابع لواى سلطنت و امپراطوري‌شان بود، هر زمانى كه امپراطوري‌شان قوى و قدرتمند بود جامعه هم نيرومند بود، هر زمان كه رشد امپراطورى متوقف مى‌شد، رشد جامعه نيز متوقف مى‌شد.

بله در نوشته‌هايى كه از حكماى خود به ارث برده بودند از قبيل نوشته‌هاى سقراط و افلاطون و ارسطو و غير اين‌ها، بحث‌هايى اجتماعى يافت مى‌شود و‌ليكن تنها نوشته‌ها و اوراقى است كه هرگز مورد عمل واقع نشده و مثل‌هايى است ذهنى كه هرگز در مرحله خارج پياده نگشته است و تاريخ آن زمان كه براى ما به ارث رسيده، بهترين شاهد بر صدق گفتار ما است.

پس درست است كه بگوئيم: اولين ندايى كه از بشر برخاست و براى اولين بار بشر را دعوت نمود كه به امر اجتماع اعتنا و اهتمام بورزد، و آن را از كنج اهمال و زاويه تبعيت حكومت‌ها خارج نموده و موضوعى مستقل و قابل بحث حساب كند، ندايى بود كه شارع اسلام و خاتم انبيا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم سر داد و مردم را دعوت كرد به اين‌كه آياتى را كه از ناحيه پروردگارش به منظور سعادت زندگى اجتماعى و پاكى آنان نازل شده پيروى كنند، مانند آيات زير كه مى‌فرمايد:
« وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ ـ و اين‌كه راه من مستقيم است پس مرا پيروى كنيد و به‌دنبال راه‌هاى ديگر مرويد كه شما را متفرق مى‌سازد.» (انعام/153»
« وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا ـ همگى به ريسمان خدا چنگ بزنيد و متفرق مشويد.» (ال‌عمران/103)
تا آن‌جا كه به مسأله حفظ مجتمع از تفرق و انشعاب اشاره نموده و مى‌فرمايد:
« وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ ـ بايد از شما جمعيتى باشند كه مردم را به‌سوى خير دعوت نموده، امر به معروف و نهى از منكر كنند و ايشانند تنها رستگاران و شما مانند آن اقوام مباشيد كه فرقه فرقه شدند و بعد از آن‌كه آياتى روشن برايشان آمد باز اختلاف كردند.» (ال‌عمران/105)
« إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‌ءٍ ـ محققا كسانى كه دين خود را پاره پاره كردند و هر دسته پيرو كسى شدند تو هيچ رابطه با آنان ندارى.» (انعام/159)

و آياتى ديگر كه به‌طور مطلق مردم را به اصل اجتماع و اتحاد دعوت مى‌كند.

و در آياتى ديگر دعوت مى‌كند به تشكيل اجتماعى خاص، يعنى خصوص اجتماع اسلامى بر اساس اتفاق و اتحاد، و به دست آوردن منافع و مزاياى معنوى و مادى آن، مانند آيه شريفه:
« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ـ رابطه مؤمنين با يكديگر تنها رابطه برادرانه است، پس بين دو برادر خود اصلاح دهيد.» (حجرات/10»

و آيه: « وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ ـ و نزاع مكنيد كه سست مى‌شويد و نيرويتان هدر مى‌رود.» (انفال/46)

و آيه: « وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى ـ يكديگر را در كار نيك و تقوا يارى دهيد.» (مائده/2)

و آيه: « وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ بايد از شما مسلمانان جمعيتى باشند كه به سوى خير دعوت نموده امر به معروف و نهى از منكر كنند.» (ال‌عمران/104)

رابطه‌ى بين فرد و اجتماع در اسلام
اين معنا در سراپاى عالم صنع به چشم مى‌خورد كه نخست اجزايى ابتدايى خلق مى‌كند كه آن اجزا هر يك براى خود آثار و خواص خود را دارد و سپس چند جزء از آن اجزا را با هم تركيب نموده (با همه تفاوت‌ها و جدايى‌ها كه در آن‌ها هست هماهنگ و هم آغوششان‌ مى‌سازد و از آن هم آغوش شده فوائدى نو اضافه بر فوائدى كه در تك تك اجزا بود به دست مى‌آورد. مثلاً انسان كه يكى از موجودات عالم است اجزايى و اجزايش ابعاضى دارد و اعضايى و اعضايش قوايى دارد كه براى هر يك از آن‌ها فوائدى مادى و روحى جداگانه است كه اگر همه دست به دست هم دهند قوى و عظيم مى‌شوند، همان‌طور كه تك تك آن‌ها وزن كمترى و روي‌هم‌شان وزن بيشترى دارد، آثار و فوائد تك تك و مجموعشان نيز همين اختلاف را دارد وقتى دست به دست هم دهند، در اين سو و آن سو شدن و از اين سو بدان سو برگشتن و در ساير فوائد قوى‌تر مى‌شوند و اگر هماهنگى نداشته باشند، هر يك تنها كار خودش را مى‌كند، گوش مى‌شنود و چشم مى‌بيند و ذائقه مى‌چشد و اراده عضوى را كه بخواهد به‌كار مى‌اندازد و به حركت در مى‌آورد، ولى روي‌هم آن‌ها از جهت وحدتى كه در تركيب پيدا مى‌كنند، تحت فرمان و سيطره يك حاكم در مى‌آيند كه همان انسان است و در اين هنگام است كه فوائدى از آن اعضا و قوا به‌دست مى‌آيد كه از تك تك آن‌ها و از اجزاى يك يك آن‌ها به‌دست نمى‌آمد، فوائد بسيار زيادى كه يا از قبيل افعالند و يا از مقوله انفعال‌ها (در موجودات خارج اثر مى‌گذارند و يا از آن موجودات متاثر مى‌شوند) فوائد بسيارى كه يا روحى هستند و يا مادى و يكى از آن فوائد اين است كه در اثر هماهنگى اعضاء يك فايده، چند فايده مى‌شود، براى اين‌كه ماده انسانيت مثلاً نطفه‌اى كه بعدها انسان مى‌شود وقتى انسانى كامل شد مى‌تواند مقدارى از ماده خودش را از خود جدا كند و آن را با تربيت انسان تمام عيارى مانند خود بسازد، انسانى كه مانند پدرش عمل كند، هر چه از افعال مادى و روحى كه از پدرش سر مى‌زند از او هم سر بزند.

پس افراد انسان با همه كثرتى كه دارد يك انسان هستند و افعال آن‌ها با همه كثرتى كه از نظر عدد دارد از نظر نوع يك عمل است كه به اعمالى متعدد تقسيم مى‌شود، نظير آب دريا كه يك آب است ولى وقتى در ظرف‌هاى بسيارى ريخته مى‌شود چند آب مى‌شود، پس اين آب‌ها كه از نظر عدد بسيارند از نظر نوع يك آبند و در عين اين‌كه يك نوعند، آثار و خواص بسيار دارند و اين آثار بسيار، وقتى آب‌ها يك جا جمع مى‌شوند قوت و عظمت پيدا مى‌كنند.

اسلام هم افراد نوع بشر را در تربيت و در هدايتش به‌سوى سعادت حقيقى‌اش اين معناى حقيقى را در نظر گرفته، معنايى كه چاره‌اى از اعتبارش نيست، و در اين باره فرموده: « وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً، فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً ـ خداى عز و جل آن كسى است كه از آب يك بشر آفريد و همان يك بشر را بسيار و به هم وابسته ساخت.» (فرقان/54)
و نيز فرموده: « يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى ـ هان اى مردم ما همه شما را از يك مرد و يك زن آفريديم.» (حجرات/13)
و نيز فرموده: « بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ـ شما نوع بشر بعضى از بعضى ديگريد.» (ال‌عمران/95)
و اين رابطه حقيقى كه بين فرد و جامعه وجود دارد، خواه ناخواه به وجود و كينونتى ديگر منجر مى‌شود، كينونتى در مجتمع و مطابق قوت و ضعف و وسعت و ضيقى كه افراد در وجودشان و قواي‌شان در خواص‌شان و آثارشان دارند، و در نتيجه غير از وجود تك تك افراد كه فرضاً ده ميليون نفرند يك وجودى ديگر پيدا مى‌شود به‌نام مجتمع و غير از آثار و خواصى كه تك تك افراد دارند خواص و آثارى ديگر و از همه قوى‌تر پيدا مى‌شود، به‌نام آثار اجتماع.

هويت مستقل اجتماع

و به همين جهت قرآن كريم غير از آن‌چه كه براى افراد هست وجودى و عمرى و كتابى و حتى شعورى و فهمى و عملى و اطاعتى و معصيتى براى اجتماع قائل است، مثلاً در‌باره‌ي عمر و اجل امت‌ها مى‌فرمايد:
« وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ ـ براى هر امتى اجلى است كه رسيدنش را نه مى‌توانند جلو بيندازند و نه عقب.» (اعراف/34)
و درباره‌ي كتاب خاص به هر امتى مى‌فرمايد:
« كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى‌ إِلى‌ كِتابِهَا ـ و هر امتى به سوى كتابش خوانده مى‌شود.» (جاثيه/28)
و در‌باره‌ي درك و شعور هر امتى مى‌فرمايد:
« زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ـ‌ عمل هر امتى را براى آن امت زينت قرار داديم در نتيجه زشت را زيبا و زيبا را زشت مى‌يابند.» (انعام/108)

و درباره‌ي عمل بعضى از امت‌ها فرموده:
« مِنْهُمْ أُمَّةٌ، مُقْتَصِدَةٌ ـ بعضى از امت‌ها داراى دركى صحيح‌اند.» (مائده/66)
و درباره‌ي طاعت امت فرموده:
« أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ ـ امتى است قائم و شب‌زنده‌دار كه آيات خدا را تلاوت مى‌كنند.» (ال‌عمران/113)
و درباره‌ي معصيت امت‌ها فرموده:
« وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، لِيَأْخُذُوهُ وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ ـ هر امتى در صدد بر آمد تا رسول خود را دستگير كنند و با باطل عليه حق مجادله كردند تا شايد به وسيله آن، حق را از بين ببرند، در نتيجه من آن‌ها را به عذاب خود گرفتم و چه عقابى بود كه بر سرشان آوردم.» (غافر/8) 
و نيز درباره‌ي خلاف كارى امت فرموده:
« وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ـ براى هر امتى رسولى است، پس همين كه رسول‌شان آمد، در بينشان به قسط داورى شد.» (يونس/47)

و از همين جا است كه مى‌بينم قرآن همان عنايتى را كه به داستان اشخاص دارد، به داستان و تاريخ امت‌ها نيز دارد بلكه اعتنايش به تواريخ امت‌ها بيشتر است، براى اين‌كه در عصر نزول قرآن آن‌چه از تاريخ بر سر زبان‌ها بود تنها احوال پادشاهان و رؤساى امت‌ها بود و ناقلين تاريخ هيچ در صدد ضبط احوال امت‌ها و تواريخ جوامع نبودند، شرح حال جوامع تنها بعد از نزول قرآن باب شد، آن هم بعضى از مورخين مانند مسعودى و ابن خلدون متعرض آن شدند، تا آن‌كه تحول فكرى اخير در تاريخ‌نگارى پديدار شد، و به جاى پرداختن به شرح حال اشخاص، به شرح حال امت‌ها پرداختند، و به‌طورى كه مى‌گويند اولين كسى كه اين روش را باب كرد "اگوست كنت فرانسوى " (متوفى در سال 1857) ميلادى بوده است.

غلبه جامعه بر فرد

لازمه آن‌چه در اين‌باره اشاره كرديم اين است كه هر جا قوا و خواص اجتماعى با قوا و خواص فردى معارضه كند، قوا و خواص اجتماعى به‌خاطر اين‌كه نيرومندتر است، بر قوا و خواص فردى غلبه كند، و همين‌طور هم هست، چون لازمه قوى‌تر بودن يكى از دو نيروى متضاد اين است كه بر آن ديگرى غلبه كند، علاوه بر اين‌كه حس و تجربه هم همين را اثبات مى‌كند و بر اين معنا شهادت مى‌دهد، مثلاً وقتى جامعه بر امرى همت بگمارد و تحقق آن را اراده كند، و قوا و خواص فاعله خود را به كار بگيرد، يك فرد نمى‌تواند با نيروى خودش به تنهايى عليه جامعه قيام كند، مثلاَ در جنگ‌ها و هجوم‌هاى دسته جمعى اراده يك فرد نمى‌تواند با اراده جمعيت معارضه نمايد.

و همين معنا ملاك اهتمام اسلام به شان اجتماع است، اهتمامى كه تا كنون نديده و ابداً نيز نخواهيم ديد كه نظيرش در يكى از اديان و در يكى از سنن ملت‌هاى متمدن يافت شود.

علت اين شدت اهتمام هم روشن است، براى اين‌كه وقتى تربيت و رشد اخلاق و غرائز در يك فرد انسان كه ريشه و مبدأ تشكيل اجتماع است مؤثر واقع مى‌شود كه جوّ جامعه با آن تربيت معارضه نكند و‌گرنه قدرت نيروى جامعه، فرد را در خود مستهلك مى‌كند، اگر اخلاق و غرائز جامعه با اين تربيت ضديت كند يا تربيت ما اصلاً مؤثّر واقع نمى‌شود و يا آن‌قدر ناچيز است كه قابل قياس و اندازه‌گيرى نيست.

به همين جهت است كه اسلام مهم‌ترين احكام و شرايع خود از قبيل حج و جهاد و نماز و انفاق را و خلاصه تقواى دينى را بر اساس اجتماع قرار داد و علاوه بر اين‌كه قواى حكومت اسلامى را حافظ و مراقب تمامى شعائر دينى و حدود آن كرده و علاوه بر اين‌كه فريضه دعوت به خير و امر به معروف و نهى از تمامى منكرات را بر عموم واجب نموده، براى حفظ وحدت اجتماعى هدف مشتركى براى جامعه اعلام نموده، و معلوم است كه كل جامعه هيچ‌وقت بى‌نياز از هدف مشترك نيست، و آن هدف مشترك عبارت است از سعادت حقيقى، (نه خيالى) و رسيدن به قرب و منزلت نزد خدا، و اين خود يك پليس و مراقب باطنى است كه همه‌ي نيت‌ها و اسرار باطنى انسان را كنترل مى‌كند تا چه رسد به اعمال ظاهريش، پس در حكومت اسلامى اگر مامورين حكومتى كه گفتيم موظف به دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكرند اطلاعى از باطن افراد نداشته باشند، باطن‌ها بى‌پليس و بدون مراقب نمانده‌اند، و به همين جهت گفتيم اهتمام به امر اجتماع در حكومت و نظام اسلامى بيش از هر نظام ديگر است.

ولايت پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم 
در عصر اول اسلام ولايت امر جامعه اسلامى به دست رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم بود و خداى عزّوَجلّ اطاعت آن جناب را بر مسلمين و بر همه مردم واجب كرده بود، و دليل اين ولايت و وجوب اطاعت، صريح قرآن است.

« وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ـ فرمانبرى خدا و اطاعت رسول كنيد» (مائده/159ـ‌‌تغابن/12)

« لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ ـ تا در بين مردم طبق آن‌چه خدا نشانت مى‌دهد حكم كنى.» (نساء/105)
« النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ـ پيامبر اختيارش نسبت به مؤمنين از خود ايشان بيشتر است.» (احزاب/6)
« قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ـ بگو، اگر دوستدار خدا هستيد مرا پيروى كنيد، تا خدا هم شما را دوست بدارد.» (ال‌عمران/31)
و آيات بسيارى ديگر كه هر يك بيانگر قسمتى از شؤون ولايت عمومى در مجتمع اسلامى و يا تمامى آن شؤون است.

خطاب‌هاي عمومي قرآن
تمامى آياتى كه متعرض مسأله اقامه عبادات و قيام به امر جهاد و اجراى حدود و قصاص و غيره است خطاب‌هايش متوجه عموم مؤمنين است نه رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به تنهايى، مانند آيات:
« وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ـ نماز را بپا داريد.» (نساء/76)

« وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ و در راه خدا انفاق كنيد.» (بقره/195)
« وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ بايد از شما طايفه‌اى به وظيفه دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر قيام كنند.» (ال‌عمران/104)
« وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ ـ در راه خدا جهادى كه شايسته جهاد در راه او باشد بكنيد.» (حج/78)

« الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما ـ به هر يك از زن و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد.» (نور/2)

« وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ـ مرد و زن دزد را دست ببريد.» (مائده/38)
« وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ـ شهادت را به‌خاطر خدا به پاى بداريد.» (طلاق/2)
« أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ـ اين‌كه دين را بپا بداريد و در آن تفرقه نيندازيد.» (شورا/13)
و آيات بسيارى ديگر.

كه از همه آن‌ها استفاده مى‌شود دين يك روش اجتماعى است كه خداى تعالى مردم را به قبول آن وادار نموده، چون كفر را براى بندگان خود نمى‌پسندد و اقامه دين را از عموم مردم خواسته است، پس مجتمعى كه از مردم تشكيل مى‌يابد اختيارش هم به دست ايشان است، بدون اين‌كه بعضى بر بعضى ديگر مزيت داشته باشند و يا زمام اختيار به بعضى از مردم اختصاص داشته باشد و از رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم گرفته تا پائين، همه در مسئوليت امر جامعه برابرند و اين برابرى از آيه زير به خوبى استفاده مى‌شود:
« أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‌ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ـ من عمل هيچ يك از شما را كه بجا مى‌آوريد بى‌اجر نمى‌گذارم، چه مرد و چه زن، چون همه از هميد.» «ال‌عمران/195»
چون اطلاق آيه دلالت دارد بر اين‌كه هر تاثير طبيعى كه اجزاى جامعه اسلامى در اجتماع دارد، همان‌طور كه تكويناً منوط به اراده خدا است، تشريعاً و قانوناً نيز منوط به اجازه او است و او هيچ عملى از اعمال فرد فرد مجتمع را بى‌اثر نمى‌گذارد و در جاى ديگر قرآن مى‌خوانيم:
« إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ـ خداى تعالى زمين را به هر كس از بندگانش كه بخواهد ارث مى‌دهد، و سرانجام نيك از آن مردم با تقوا است.» (اعراف/128)

بله تفاوتى كه رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم با ساير افراد جامعه دارد اين است كه او صاحب دعوت و هدايت و تربيت است،
« يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ـ آيات خدا را بر آنان بخواند، و تزكيه شان كند، و كتاب و حكمتشان بياموزد.» (جمعه آيه 2)
 پس آن جناب نزد خداى تعالى متعين است براى قيام بر شأن امت، ولايت و امامت و سرپرستى امور دنيا و آخرتشان، ما‌دام كه در بينشان باشد.

تفاوت‌هاى حكومت اسلامى با نظام‌هاى حكومتى ديگر

اين طريقه و رژيم از «ولايت و حكومت» و يا «امامت بر امت» غير رژيم سلطنت است، كه مال خدا را غنيمت صاحب تخت و تاج و بندگان خدا را بردگان او دانسته، اجازه مى‌دهد هر كارى كه خواست با اموال عمومى بكند و هر حكمى كه دلش خواست در بندگان خدا براند، چون رژيم حكومتى اسلام يكى از رژيم‌هايى نيست كه بر اساس بهره‌كشى مادى وضع شده باشد و حتى دموكراسى هم نيست، چون با دموكراسى فرق‌هاى بسيار روشن دارد، كه به هيچ‌وجه نمى‌گذارد، آن را نظير دموكراسى بدانيم، و يا با آن مشتبه كنيم.

يكى از بزرگ‌ترين تفاوت‌ها كه ميان رژيم اسلام و رژيم دموكراسى هست اين است كه در حكومت‌هاى دموكراسى از آن‌جا كه اساس كار بهره‌گيرى مادى است، قهراً روح استخدام غير، و بهره‌كشى از ديگران در كالبدش دميده شده و اين همان استكبار بشرى است كه همه چيز را تحت اراده انسان حاكم و عمل او قرار مى‌دهد، حتى انسان‌هاى ديگر را، و به او اجازه مى‌دهد از هر راهى كه خواست انسان‌هاى ديگر را تيول خود كند و بدون هيچ قيد و شرطى بر تمامى خواسته‌ها و آرزوهايى كه از ساير انسان‌ها دارد مسلط باشد، و اين بعينه همان ديكتاتورى شاهى است كه در اعصار گذشته وجود داشت، چيزى كه هست اسمش عوض شده و آن روز استبدادش مى‌گفتند، و امروز دموكراسيش مى‌خوانند، بلكه استبداد و ظلم دموكراسى بسيار بيشتر است، آن روز اسم و مسما هر دو زشت بود ولى امروز مسماى زشت‌تر از آن در اسمى و لباسى زيبا جلوه كرده، يعنى استبداد با لباس دموكراسى و تمدن كه هم در مجلات مى‌خوانيم و هم با چشم خود مى‌بينيم چگونه بر سر ملل ضعيف مى‌تازد، و چه ظلم‌ها و اجحافات و تحكماتى را درباره‌ي آنان روا مى‌دارد.

فراعنه مصر و قيصرهاى امپراطورى روم، و كسراهاى امپراطورى فارس، اگر ظلم مى‌كردند، اگر زور مى‌گفتند، اگر با سرنوشت مردم بازى نموده به دل‌خواه خود در آن عمل مى‌كردند، تنها در رعيت خود مى‌كردند و احياناً اگر مورد سؤال قرار مى‌گرفتند، ـ البته اگر ـ در پاسخ عذر مى‌آوردند كه اين ظلم و زورها لازمه سلطنت كردن و تنظيم امور مملكت است، اگر به يكى ظلم مى‌شود براى اين است كه مصلحت عموم تأمين شود و اگر جز اين باشد سياست دولت در مملكت حاكم نمى‌گردد و شخص امپراطور معتقد بود كه نبوغ و سياست و سرورى كه او دارد، اين حق را به او داده و احياناً هم به‌جاى اين عذرها با شمشير خود استدلال مى‌كرد.

امروز هم اگر در روابطى كه بين ابرقدرت‌ها و ملت‌هاى ضعيف برقرار است دقت كنيم، مى‌بينيم كه تاريخ و حوادث آن درست براى عصر ما تكرار شده و باز هم تكرار مى‌شود، چيزى كه هست شكل سابقش عوض شده، چون كه در سابق ظلم و زورها بر تك تك افراد اعمال مى‌شد، ولى امروز به حق اجتماع‌ها اعمال مى‌شود كه در عين حال روح همان روح، و هوا همان هوا است.

اما طريقه و رژيم اسلام منزه از اين‌گونه هواها است، دليل روشنش سيره رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم در فتوحات و پيمان‌هايى است كه آن جناب با ملل مغلوب خود داشته است. يكى ديگر از تفاوت‌ها كه بين رژيم‌هاى به اصطلاح دموكراسى و بين رژيم حكومت اسلامى هست اين است كه تا آن‌جا كه تاريخ نشان داده و خود ما به چشم مى‌بينيم، هيچ يك از اين رژيم‌هاى غير اسلامى خالى از اختلاف فاحش طبقاتى نيست، جامعه اين رژيم‌ها را، دو طبقه تشكيل مى‌دهد، يكى طبقه مرفه و ثروتمند و صاحب جاه و مقام، و طبقه ديگر فقير و بينوا و دور از مقام و جاه و اين اختلاف طبقاتى بالآخره منجر به فساد مى‌گردد، براى اين‌كه فساد لازمه اختلاف طبقاتى است، اما در رژيم حكومتى و اجتماعى اسلام افراد اجتماع همه نظير هم مى‌باشند، چنين نيست كه بعضى بر بعضى ديگر برترى داشته باشند، و يا بخواهند برترى و تفاخر نمايند، تنها تفاوتى كه بين مسلمين هست همان تفاوتى است كه قريحه و استعداد اقتضاى آن را دارد و از آن ساكت نيست و آن تنها و تنها تقوا است كه زمام آن به دست خداى تعالى است نه به دست مردم، و اين خداى تعالى است كه مى‌فرمايد:
« يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‌ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ ـ هان اى مردم ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم، و تيره‌هاى مختلف و قبيله‌هاى گوناگون كرديم، تا يكديگر را بشناسيد، و بدانيد كه گرامى‌ترين شما نزد خدا تنها با تقواترين شما است.» (حجرات/13)

و نيز مى‌فرمايد « اَسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ـ در كارهاى خير از يكديگر پيشى گيريد.» (بقره/148)

و با اين حساب در رژيم اجتماعى اسلام بين حاكم و محكوم، امير و مأمور، رئيس و مرئوس، حُّر و برده، مرد و زن، غنى و فقير، صغير و كبير و...، هيچ فرقى نيست، يعنى از نظر جريان قانون دينى، در حقّشان برابرند و همچنين از جهت نبود تفاضل و فاصله طبقاتى در شؤون اجتماعى در يك سطح و در يك افقند، دليلش هم سيره نبى اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم است كه تحيت و سلام بر صاحب آن سيره باد.

تفاوت ديگر اين‌كه قوه مجريه در اسلام طايفه‌اى خاص و ممتاز در جامعه نيست، بلكه تمامى افراد جامعه مسئول اجراى قانونند، بر همه واجب است كه ديگران را به خير دعوت و به معروف امر و از منكر نهى كنند، به خلاف رژيم‌هاى ديگر كه به افراد جامعه چنين حقى را نمى‌دهد، البته فرق بين رژيم اجتماعى اسلام، با ساير رژيم‌ها بسيار است كه بر هيچ فاضل و اهل بحثى پوشيده نيست. 
شرايط حاكم بعد از رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم 
تمام آن‌چه گفته شد درباره‌ي رژيم اجتماعى اسلام در زمان حيات رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم بود، و اما بعد از رحلت آن جناب مسأله، مورد اختلاف واقع شد، يعنى اهل تسنن گفتند: انتخاب خليفه، رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم و زمامدار و ولى مسلمين با خود مسلمين است، ولى شيعه يعنى پيروان على بن ابى‌طالب صلوات‌اللَّه‌عليه گفتند: خليفه رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم از ناحيه خدا و شخص رسول‌اللَّه صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم تعيين شده و بر نام يك يك خلفا تنصيص شده است و عدد آنان دوازده امام است كه اسامي‌شان و دليل امامت‌شان به‌طور مفصل در كتب كلام آمده است.

ليكن به‌هر حال امر حكومت اسلامى بعد از رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم و بعد از غيبت آخرين جانشين آن جناب صلوات‌اللَّه‌عليه يعنى در مثل همين عصر حاضر، بدون هيچ اختلافى به دست مسلمين است، اما با در نظر گرفتن معيارهايى كه قرآن كريم بيان نموده و آن اين است كه:

اول: مسلمين بايد حاكمى براى خود تعيين كنند.

دوم: آن حاكم بايد كسى باشد كه بتواند طبق سيره رسول‌اللَّه صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم حكومت نمايد و سيره آن جناب سيره رهبرى و امامت بود نه سيره سلطنت و امپراطورى.

سوم: بايد احكام الهى را بدون هيچ كم و زياد حفظ نمايد.

چهارم: در مواردى كه حكمى از احكام الهى نيست (از قبيل حوادثى كه در زمان‌هاى مختلف يا مكان‌هاى مختلف پيش مى‌آيد با مشورت) عقلاى قوم تصميم بگيرند.

دليل بر همه اين‌ها آيات راجع به ولايت رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم است، به اضافه آيه شريفه زير كه مى‌فرمايد:
« لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ به تحقيق شما مجاز شديد كه در سنت و سيره رسول‌اللَّه ‌پيروى و اسو‌ه‌ي داشته باشيد، اما به‌طور شايسته.» (احزاب/21)
اجتماع بر معارف دين
اسلام دستورات اجتماعى‌اى در جامعه خود مقرر فرموده كه از بروز اختلاف‌هاى شديد (اختلافى كه مايه تباهى و ويرانى بناى جامعه است) جلوگيرى مى‌كند، و آن اين است كه راهى مستقيم (كه البته كوتاه‌ترين راه هم هست) پيش پاى جامعه گشوده، و شديداً از قدم نهادن در راه‌هاى مختلف جلوگيرى نموده، و فرموده:
« وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ، وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ـ اين است راه راست، پس پيروى كنيد از آن، و از راههاى ديگر كه موجب تفرقه و پريشانى شما است پيروى ننمائيد كه موجب تفرقه و پريشانى شما است، اين سفارش خدا بر شما كه پرهيزكار شويد.» (انعام/153)
آن گاه فرموده: « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ، وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا ـ هان اى كسانى كه ايمان آورديد از خدا آن‌طور كه شايسته پرهيز است بترسيد و زنهار كه جز در حال اسلام از دنيا نرويد، و همگى چنگ به ريسمان خدا بزنيد، و متفرق مشويد.» (ال‌عمران/100)
و منظور از ريسمان خدا همان قرآن كريم است كه حقايق معارف دين را بيان مى‌كند، و يا رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم است، چون مى‌فرمايد:
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ، وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلى‌ عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ، وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ، وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى‌ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ـ هان اى كسانى كه ايمان آورديد بدانيد كه اگر هر طايفه‌اى از طوائف اهل كتاب را پيروى كنيد شما را بعد از آنكه ايمان آورديد به كفر بر مى‌گردانند، و چگونه كافر مى‌شويد با اينكه آيات خدا بر شما خوانده مى‌شود، و رسول او در بين شما است؟ و اما كسى كه به ريسمان خدا چنگ بزند، به سوى صراط مستقيم هدايت شده است.» (ال‌عمران/98و97)
اين آيات دلالت مى‌كند بر اين‌كه جامعه مسلمين بايد بر سر معارف دين، اجتماع داشته باشند، و افكار خود را به هم پيوند داده و محكم كنند و در تعليم و تعلم به هم درآميزند، تا از خطر هر حادثه فكرى و هر شبهه‌اى كه از ناحيه دشمن القا مى‌شود به‌وسيله آياتى كه برايشان تلاوت مى‌شود راحت گردند، كه تدبر در آن آيات ريشه هر شبهه و هر مايه اختلافى را مى‌خشكاند، هم چنان كه باز قرآن كريم مى‌فرمايد:
« أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ـ چرا در قرآن تدبر نمى‌كنند؟ اگر اين قرآن از ناحيه غير خدا بود قطعاً در آن اختلاف‌هاى بسيارى مى‌يافتند.» (نساء/82)

و نيز مى‌فرمايد:« وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ، وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ ـ و اين مثل‌ها را براى همه‌ي مردم مى‌زنيم، و‌ليكن جز دانشمندان كسى آن‌ها را نمى‌فهمد.» (عنكبوت/43)
و باز مى‌فرمايد: « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ـ اگر نمى‌دانيد، از اهل ذكر بپرسيد.» (نحل/43)

كه اين آيات مى‌رساند تدبر در قرآن و يا مراجعه به كسانى كه داراى چنين تدبرى هستند اختلاف را از ميان بر مى‌دارد.
و قريب به مضمون آن آيه زير است كه مى‌فرمايد:
« وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‌ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ـ و اگر آن را به رسول و يا به اولى‌الامر خود ارجاع دهند از ميان اولى‌الامر كسانى كه استنباط‌گرند آن را مى‌دانند.» (نساء/83)
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ـ هان اى كسانى كه ايمان آورديد خدا و رسول و اولى‌الأمر خويش را اطاعت كنيد، و چون در امرى نزاعتان شد حل آن را از خود خدا و رسول بخواهيد، و اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد استبداد براى خود مكنيد كه اين براى شما بهتر، و داراى عواقبى نيكوتر است.» (نساء/59)
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